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 چکیده

های انسجام در نماید و یکی از مؤلفهجلب می آنهای التفات توجه خواننده را به کلام و زیباییة سازکاربست هنر
یری آن گبهره یزانم یینتعامیر مؤمنان و  هاینقش التفات در انسجام خطبه واکاویاست.  البلاغهنهجهای خطبه

با  است. این پژوهش پژوهش ینا آن در انسجام متنی، هدف اصلی تأثیرو بررسی التفات های گونهاز  حضرت
در لتفات را های مختلف ا، کوشیده است بسامد گونهگراشناسی نقشبا تکیه بر زبان یلی وتحل یفیروش توص

بخش بررسی و عنصر انسجام عنوانبهرا  هاآناز  ییهانمونه ومشخص نماید البلاغه نهجنخست  ۀخطبچهل 
، ، حروفهایغه، صعدد، یرضماگانه در شش یهاالبلاغه از التفاتنهج هایدهد خطبهکند. نتایج نشان می یلتحل

های های بلند کاربرد بیشتری داشته و در خطبهه است. این هنرسازه در خطبهساختار نحوی و واژگان بهره برد
کوتاه به کار نرفته و یا از بسامد کمتری برخوردار است و با قرار گرفتن در محور همنشینی و جانشینی با برخی از 

 کند. ها نقش ایفا میدارای تناظر است و در انسجام خطبه شناسیزبانبخش در ی انسجامهامؤلفه
 

  .، انسجامها، التفات، خطبهالبلاغهنهجها: واژه کلید
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 مقدمه. 1
بلند و انسجام  یمعان، فخامت الفاظ، یلغو یغنا، یبلاغ یهازیباییاز  یندمبه سبب بهرهالبلاغه نهج

  .رودمی به شمار ادبی، بلاغی و زبانشناسی یهازمینهدر  میاسلا اصیل از منابع یکی، یساختار
 کهطوریبه، است یزتوجه برانگ یاز شگردها یکی این کتاب ارزشمند التفات درة هنرسازاز  یریگبهره    

 گردد.آن می یباییاو به کلام و ز یشترو موجب توجه ب نموده یارهوش خواننده و شنونده را
فواید عامی است که برای التفات ذکر  ازجملهتازه ساختن سخن و بازداشتن گوش از ملال و آزردگی      

شود )سیوطی، دوستدار جابجایی است و از استمرار به یک شیوه خسته می ،شده بدان جهت که طبع انسان
های بدیع ع معنایی و تلفیق آن با دیدگاهدر نظر گرفتن توسّبا » کارکردهای آن ازجمله ( و2/111: 1421

است و با  سازیبرجستهو  زداییآشنایی هنجارگریزی،؛ شناسیزباننویسان معاصر و اصطلاحات 
-162: 1331)رحمانی و رادمرد،  است تأثیرگذارقرارگرفتن در محور جانشینی و همنشینی در افزایش متن 

163.)   
 امیرمؤمنان هایش التفات در انسجام خطبهالبلاغه، تاکنون نقهای فراوان پیرامون نهجپژوهشبا وجود     

در بلاغت و انسجام در این هنرسازه بین  درصدد است این پژوهش، است قرار نگرفته بررسی مورد
را  این هنرسازهها، در خطبه رفته کاربههایی از انواع التفات با تحلیل نمونه وشناسی ارتباط برقرار کند زبان

کلام در ة درهم شکستن ساختار و پیکر که با های انسجام بخش معرفی نمایدیکی از مؤلفه عنوان به
 ظاهر و ایجاد انگیزش و توجه بیشتر، انسجام معنایی در متن را در پی دارد.

 بیان مسئله. 1-1

این  از هاآن یریگبهره یزانم یینتع هدفبا البلاغه نهج هاینقش التفات در انسجام خطبه واکاوی
 با تا شود پژوهش مطرح ینا یمسئله اصل عنوانبهتواند می هاآندر انسجام آن  تأثیر لیتحل و هنرسازه

، است کتاب ارزشمند ینا که در ورای ظاهری کلمات و عبارات ییتجذاب اسرار از برداریپرده انجام آن در
 .ه شودبرداشت یگام
انواع بسامد است که  آن بر، گراشناسی نقشیلی و با تکیه بر زبانتحل یفیپژوهش با روش توص ینا    

عنصر  عنوانبهرا  آناز  ییهانمونه و یدنمامشخص البلاغه نهجنخست ۀ خطبچهل  التفات را ازة هنرساز
 های زیر پاسخ دهد:و به پرسش یدنما یلتحلبخش انسجام

 و از چه بسامدی برخوردارند؟ اندکدمالبلاغه نهج هایخطبه التفات درة های هنرسازگونه .1
 ها چیست؟ علت بسامد اندک یا فراوان التفات در برخی از خطبه .2
 البلاغه چگونه است؟های نهجبخشی خطبهدر انسجامالتفات نقش  .3

 پژوهش عبارتند از: ینا یاتفرض و    
، حروف، هایغهص، عدد، یرگانه شامل التفات در ضماشش یهاالتفاتالبلاغه از رسد نهجبه نظر می .1

 آنهای ها بیشتر از دیگر گونهه است و  بسامد التفات در ضمایر و صیغهو واژگان بهره برد یساختار نحو
 است. 
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 است. تأثیرگذار در متغیر بودن بسامد التفات هاآنها و یا کوتاه و بلند بودن محتوای خطبه .2
های در انسجام خطبه، التفات با قرارگرفتن در محور همنشینی و جانشینی سخن رسدبه نظر می. 3

 البلاغه از نقش بسزایی برخوردار است. نهج

  پژوهش ةپیشین. 1-2

بوده  یسندگاننظر پژوهشگران و نونقد مدّ بلاغت و یهااز گذشته تاکنون در کتاب «التفات»موضوع 
پرداخته و شواهد  یمالتفات در قرآن کر هب یشترخصوص به نگارش درآمده باین  که در هاییپژوهش .است

 یبررس»ۀ مقال، (1331) از حسن طبل «اسلوب الالتفات فی البلاغة القرآنیة» کتاب :اندکرده بررسی را یقرآن

 یهاپژوهشۀ در فصلنام (1331) یاز ابوالفضل حر «در پرتو ساختار اطلاعات گفتمان التفات یشگرد قرآن
. آ.س.از محمد «شگرد التفات در قرآن یکاربرد و کارکردها»ۀ مقال، 1شماره  یقیتطب یاتزبان و ادب

 یبازنگر» مقاله، 01شماره  یقرآن یهاپژوهشۀ در مجل یابوالفضل حرۀ ترجمش( 1331) یمعبدالحل
در مجله  (1331) رادمرد و عبدالله یاز هما رحمان «آن یو اقسام و کارکردها یدر التفات بلاغ ییمعنا

و فرید دهقان  زان سجودیفرۀ نوشت «التفات در شعر معاصر فارسی» کتاب و 106 شماره یادب یجستارها
ی غایب و هاالتفات را خطاب قراردادن هستی، شناختیکه با رویکردی نشانه (1332) طرزجانی
در اشعار شش شاعر معاصر  آن را داند ومی. دریا و...، دل، گوناگون مانند روحانسانی غیری هاموجودیت

با التفات در این تشخیص یا انسان پنداری در زبان فارسی است و ۀ آن نوعی آرای، کندمی بررسی فارسی
 پژوهش تفاوت دارد.

 یدهچک» کتاب دو مقاله درة یدچک، البلاغهنهج یهاالتفات در خصوص براساس اطلاع نگارندگان    
 یباشناسیز یبررس»با عنوان  1331در سال  «یاتو ادبالبلاغه نهج یمل یشهما ینمجموعه مقالات نخست
 «ةالبلاغاسلوب الالتفات عند الامام علی )ع( فی نهج»، یانییمولا اللهعزتاز  «البلاغهصنعت التفات در نهج

کلام در  سازیو برجسته ییزداییآشنا»با عنوان  نیزسوم ۀ مقال منتشر شده و و همکاران یاحیاز صادق س
 نامهپژوهشۀ در فصلنام (1334) یطاهر یاز عل« از صنعت التفات یریگبا بهرهالبلاغه نهج یهاخطبه
 التفات یو اصطلاح یلغو بر تعریفوه علا یسندهنو است، در مقاله اخیر انتشار یافته 12 شمارهالبلاغه نهج

را در البلاغه نهج یهار در خطبهیاز التفات ضما ییهانمونهبدون ذکر آمار  ،زداییآشناییو ارتباط آن با 
 بیان قرآن یاتاز آ هایینمونهبا  یاالتفات را نام برده و  یهادیگر گونهو نموده بررسی و تحلیل  نوع شش

در چهل  هاآنو بسامد  مختلف التفاتهای گونه بخشیانسجامکارکرد  به این پژوهش اما و کرده است
 .نموده است تحلیل و بررسیرا  هایینمونهپرداخته و  نخستۀ خطب
دکتری ۀ رسال ازجملهی متعدد هابا انجام پژوهش« علیرضا نظری» همالبلاغه نهج در انسجامۀ یندر زم    

در  «لیدیه گرایالگوی نقشبراساس البلاغه نهج یهاکارکرد عوامل انسجام متنی در خطبه»با عنوان 
، ژگانیآیی واهم»کارکرد ۀ در این زمین 1333و  1332، 1331یهاو انتشار مقالاتی در سال 1313سال 

و  میاهیم ابراهیابر و بررسی نموده استالبلاغه نهج اولۀ را در انسجام سی خطب« ادات ربطی و تکرار
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به عوامل  «البلاغهنهجدر خطبه اول  آفریننده انسجام متنیی هاابزار»ۀ با مقالنیز  (1336) همکاران
 .اندهی در این خطبه پرداختبخشانسجام

این  کهدرحالی نداشتهای اشاره البلاغهنهجدر  عامل انسجام عنوانبه« التفات»به  هااین پژوهش    
 این موضوع بپردازد. بهبا نوآوری  درصدد است پژوهش

 شاهمیت پژوهضرورت و . 1-3

 ینقرار گرفته و تعداد فراوان ا یلو تحل بررسی موردها و ابعاد مختلف از نگاه یخدر طول تارالبلاغه نهج
 یمقرآن کر یهاالتفات ینهدر زم ینکهبا توجه به ا. کتاب دارد ینا یو پربار ارزشمندینشان از  یفاتلأت

در ، البلاغهنهج یفکتاب شر دربارهفراوان  یهاپژوهشو با وجود ، انجام گرفته یفراوان یهاپژوهش
 ضرورت دارد ینبنابرا؛ انجام نگرفته است پژوهشیالبلاغه نهج هایخطبهانسجام التفات در  نقش خصوص
 ها پرداخته شود.عامل انسجام در خطبه عنوان بهبا نگاهی نو البلاغه نهج هایبه التفات

 

 بحث. 2

 التفات. 2-1

بر پیچاندن و برگرداندن چیزی از جهت راستش دلالت دارد »گرفته شده و« ت  ف  ل  »ۀ لغت از ریش درالتفات 

 ؛او را از نظرش برگرداندم و التفات از آن است «:فلاناً عن رأيه لف تُّ »آن را پیچاندم و  :«ء  الشّيتُّ ل ف  » مانند

هُ ع ن »: است العرب نیز آوردهو لسان .(1/211: 1414 فارس،ابن) «ت را برگردانیاهیعنی چهر ل ف ت  وجه 
رویش را به سمت او  «لیها   التفت  »، آورد یبه آن رو «:إلت  ف ت  الیه»، را از مردم برگرداند یش: رو«الق وم

، منظورابن) از آن است «التفات»و ، اش برگرداندمیدهرا از عق یفلان :«لفتُّ فلاناً عن ر أيه» برگرداند و

)راغب  «چپ یاراست  سوی بهبرگرداندن چهره  یالتفات در لغت به معن»همچنین ، (2/14: 1414
 آمده است. (1/043: 1412، یاصفهان

دْن ا ع ل یْه  آب اء ن ا﴿ را در آیات« لفت  »ۀ ه بار ریشس قرآن کریم     لْف ت  ن ا ع مَّا و ج  ن ا ل ت   ئْت   ( 10/یونس) ﴾ق الُوا أ ج 

نْكُمْ ﴿ وی؟ برگردان یافتیمکه پدرانمان را بر آن  یینیتا ما را از آ ایآمدهما  سوی به یاگفتند: آ و لا  ي  لْت ف تْ م 
نْكُمْ ﴿، )روی برگرداند( نباید واپس بنگرد جز زنت از شما کسهیچو  (11/هود) ﴾أ ح دٌ إ لاَّ امْر أ ت ك   و لا  ي  لْت ف تْ م 

و  شدنه معنای منصرفب، )روی برگرداند( از شما نباید به عقب بنگرد یکهیچو  (61/)الحجر ﴾أ ح دٌ 
 آورده است. برگرداندن

 «و  لا  م الٌ ي  لْف تُهُ » :است گرفتهامام علی)ع( قرار  توجه موردسه بار « ت  ف  ل  »ۀ نیز ریشۀ البلاغنهج در    
ا»، کندمنصرف مینه ثروتى که او را ، (161/خطبه) ي  لْت ف تُ إ ل ى غ یْر ه  توجه  یگرانو به د (116/بهخط) «لا 

ت  لْت ف تُوا إ ل ى ن اع قٍ ن  ع ق»، کندنمی  دیبرنگردان یرو، زد ادیفرای که کننده یادفر سمت و به (122/خطبه) «و  لا 

 شود.می روی برگرداندن فهمیده منصرف کردن و، توجه کردن که در هر سه مورد معنای، (دیتوجه نکن)
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نخستین بار اصمعی برای آن » ،شناخته شده یباناد یبرا میبلاغی قدی شگردیک  عنوان بهلتفات ا    
به نقل از محمدبن یحیی  «صناعتین»یتشاهد آن روا ،(41: 1331 )ضیف،« اصطلاح وضع کرده است

چه  آن ،: نهگفتم ی؟شناسمی را یرجر هایالتفات یا: آاست به او گفته (ق213ت ) یاصمع» :استصولی 

آورد به شعرش روی  بینینمیآیا او را  «الب شامُ  ي  بشامةٍ سُق  ب عود      یم  أ ت نس ی اذ تُ و دِّعُنا سُل ی هست؟ گفت:

که کنی آنگاه می آیا فراموش. (332: 1413، عسکریال) آنگاه به درخت بشام التفات نمود و آن را دعا کرد
 شاعر در این شعر از وداع شود. سیرابی بشام هادرخت، کندمی وداع درخت بشام کناردر ما را  میسلی

  در کنار درخت بشام به دعا برای آن درخت التفات کرده است.« یسُل یم  »

متوجه ، مباحث لایلابهدر »در کتاب مجاز القرآن  (ق 211 متوفی)ابوعبیده ، البته پیش از اصمعی    
 .(41: 1331 ضیف،) بردمیکار نشود هرچند این اصطلاح را در مورد آن بهمیشکلی عام از التفات 

از  یمختلف هاییفدر نوسان بوده و تعر یعو بد یانب، یمعانة سه حوز یناصطلاح در گذر زمان ب ینا    
علم بیان ۀ اثیر آن را خلاصابن( و 03: 2112، معتزابن) معتز آن را در بدیع آوردهابن .آن ارائه شده است

به آن « خروج عن مقتضی الظاهر»سکاکی هم در علم معانی در بحث  ،(2/160: تابی ،اثیرابن) است دانسته
 .(423همان: ) برده است از آن نامنیز ( و در محسنات معنوی بدیع 133: 1413، سکاکی) پرداخته

انصراف » :کندآن را چنین تعریف می ابن معتز ،است مختلفی ارائه شده یهاتعریف این هنرسازه از    
آن است به  انصراف از معنایی که گوینده در»و همچنین  «گوینده از خطاب به اخبار و از اخبار به خطاب

دوم هم (. در تعریف اول تغییر شخص و ضمیر مدّ نظر است و تعریف 03: 2112، معتزابن) «معنای دیگر
 بر معنوی بودن التفات دلالت دارد.

التفات یعنی این که شاعر » :معتز همخوانی داردابندوم التفات از نظر  تعریف باقدامه نیز  هدیدگا    
ة کند و یا دربارمیشود و یا گمانی که گفته او را رد میمعنایی را ذکر کرده و گویی در آن شک عارض 

 «نمایدمییا شک در آن را رفع  کندمیگردد و علت را ذکر میبربه آنچه گفته  پرسد پسمیعلتش سوال 
 .(111: تابی، جعفرابن)

 همخوانی دارد است، معتز گفتهابنکه با آنچه  شودمیدر کتاب صناعتین نیز التفات به دو نوع تقسیم     
 . (332: 1413، عسکری)

خطاب و غیبت است بعد ، تکلمۀ گانی سههابیان یک معنی با یکی از شیوهاین شگرد، از نظر جمهور     
ی ظاهر و انتظار امقتض برخلافدیگری از این سه بیان شده باشد به شرطی که ة از اینکه آن معنی به شیو

که به سبک دیگر  در سخن از سبکی انتقالرا آن  «الطراز» در یزن یعلو .(00 :1411تفتازانی،)شنونده باشد
 (.2/132 :1314، یالعلو) داندمخالف آن است می

سرکی و ) «انددانستهالتفات را تغییر در خطاب  و سیروس شمیساسیما داد ، زبانفارسیاز میان ادبای »    
بازنگری التفات در ۀ مقال ةنویسند 1نیل. جی داگلاس. غربی نویسندگانو از میان ( 231: 1333، سجودی

انتقال یا جابجایی خطاب ، جهت را تغییر این هنرسازه، «رومانتیکة ها در دوروانگری»خود به نام  اثر
                                                           
1. D.J. Kneale 
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خطاب کردن به » گفته است: نیز در تعریف آن 1نو سارا تورُ( 20-21: 1332، سجودی و دهقان) داندمی
تواند به میو حاضر است و  که گویی آن شخص یا چیز حیّ غیرانسانیکسی که غایب یا مرده یا چیزی 

 اتشخیص یا جاندارپنداری است که بۀ این تعریف همان آرای، (31 )همان: «شود پاسخ گویده گفته میآنچ
 است تفاوت دارد. موردنظرآنچه در این مقاله 

 یکیمعنا به  یک یادا :از است بارتنظر دارند عاتفاق بر آناصطلاح همه  آنچه در تعریف این بنابراین    
گانه به سه یهاروش یناز هم یگرای دیوههمان معنا به ش یانب سپس، یبتخطاب و غ، تکلّم یهااز روش

و از  یگربه حالت د یهر نوع انتقال از حالت همچنینظاهر باشد و  یمقتضا برخلافدوم  یرکه تعبشرط آن
 است. یگربه سبک د یسبک

 انسجام. 2-2

الماءُ  و انْس ج م   چشم اشک ریخت() الدمع   العینُ  س ج م ت  ، استگرفته شده « ج م س»ۀ انسجام در لغت از ریش
)سخن با نظم و  الك لامُ: انْ ت ظ م   و انْس ج م   (212-12/211: 1414 منظور،ابن) آب و اشک ریخته شد()، معُ الد  و  

 .(16/334: 1414، )زبیدی با استوارى بیان شد(
نسجام در نزد علماى بدیع به این معنى است که سخن باید خالى از پیچیدگى و سهل و آسان با ا»    

 و در اصطلاح (146: 1301، بستانی) «اثر بگذارد هادور باشد و در دله کلماتى نغز و از هرگونه تکلّف ب
متن از  یک عنوانبهموجود در متن اشاره دارد و آن را  ییاست که به روابط معنا ییمفهوم معنا یک»
، نظر نبودهاتفاق« انسجام»گذاری در زبان عربی برای نام». (11: 1331، ی)سارل «سازدیم یزمتما یرمتنغ

نامیده است؛ « کتماسُ»را و دیگری آن را « سبک»را اطلاق کرده و برخی اصطلاح« منظ» بر آنبرخی 
علمی های نقص مجمع هم بهها در یک قالب وهم به پراکندگی و منظم نبودن پژوهش نظراختلافاین 

 . (21: 2111، حدید و بوشمال) «گرددو اندیشمندان برمی دانشمندان
أحس نُ » به معنای انسجام باشد: «نظم»همان « النظام»ة در سخن امام علی)ع( نیز واژ رسدمیبه نظر     

سخن آن است  یکوترینن(. 212: 1411، یآمد یمی)تم «، و ف ه م هُ الخاصُّ و  العامُّ زان هُ حُسنُ النِّظام  الك لام  ما 
 آن را بفهمند.مردم خاص و عام  آن را آراسته و یکوکه نظام ن

 ییدهل» در تحلیل متون است. گرانقش شناسیهای مهم زبانو حسن از نظریهی لیده انسجامۀ نظری    
در لندن منتشر  1306که سال ، یسیانسجام در انگل "Cohesion in English" حسن در کتاب یهو رق
و انسجام  پیوندحذف و ، یگزینیجا، ارجاع: عوامل انسجامدر مقدمه،  متن و انسجام یممفاه با بیان، شد

 یلبه تحل یکاربرد صورتبهز ین هفتممطرح نموده و در فصل فصل  ششدر  انسجام را و مفهوم یواژگان
 . (11: 1331، یخطاب) «اندهچند متن متنوع براساس موضوعات شش فصل گذشته پرداخت

 یکۀ مثاببهو آن را  بخشدیم و وحدت یکپارچگیاشاره دارد که به کلام  یینسجام به مناسبات معناا»    
 (.1306:63، یو نبو اجر)مه «کندیم یزجداگانه و نامربوط متما جـملات از یااز مـجموعه، متن

                                                           
1. S. Thorone 
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ای از جملات آیا یک متن مجموعه، دهدانسجام عاملی است که نشان می، و حسن لیدیهة به عقید»    
متن ». (33: 1332، گلشائی)« است که ارتباطی با یکدیگر ندارند یبه هم مرتبطند یا متشکل از جملات

که  ینیمع روابط نشده بلکه در داخل متن یلتـشک، دارد ینیمـع یامپ یاکه معنا  جمله چند یک یاتنها از 
 ینب روابط یناۀ مجموع یکاودر مـطالعات سـخن. دهدیمـ یلآن را تشک، ها برقرار استجمله ینب

 پوری)لطـف« شده است یدهنام( Textual cohesion) «یانسجام متن»، متن استة ینندکه آفر یاجمله
 (.11 :1301، یسـاعد

 ارتباط التفات با انسجام. 2-3

 1شناسی یا رتوریکی ساختاری و کارکردی زبانهافهشناسی قـرآنی بـا برخی مؤلّرسد زبانمیبـه نظر »
. (21 :1331، )حری «تبارشناختی داردتمایزات ماهوی و ، غربی تناظر و همبستگی و از برخی جهات

در  گراشناسی نقشی بلاغت قرآنی با آنچه زبانهایکی از عوامل سبکی و ویژگی عنوانبههم ، التفات
 .استتناظر م ،انسجام مطرح کرده هایمؤلّفهبحث عوامل و 

در ، شکندمیکلام را در هم ة ساختار و پیکر، آمدهای ناشی از کاربرد التفات اگرچه در ظاهرخلاف»    
معنایی و محور عمودی شعر و در نهایت ة تقویت پیکر، حقیقت سبب ایجاد تنش و انگیزش بیشتر در متن

این صنعت بر روی محور »، (163: 1331، رادمردو  رحمانی) «شودمیافزایش انسجام معنایی کلام 
توان انسجام یا های دیگر است که میها یا مصراعبیتزیرا در همنشینی با ، کندنشینی عمل میهم

همان ، /مجاورتنشینیهممحور  .(2/130 :1311، )صفوی «انسجام معنایی میان ابیات را دریافتعدم
اما  ؛کندمی یبررس یخط صورتبهآن در کنار هم قرار گرفته و عبارت را  یکلام است که اجزا یمحور افق
به نقل از  ؛13: 1431، یلخل) گرفته است یدر کلام جا یعمود صورتبه/مشابهت ینیجانش یمحور افق

 .(10: 1331، راستگو
 یششامل دو نوع پ متنیدرونو ارجاع  شودیم یمتقس متنیبرونو  متنیدرونارجاع به »در انسجام     

 موارد متناظر است. یو عدد در برخ یربا التفات در ضما که (10: 1331، ی)خطاب «مرجع و پس مرجع است
به آن اشاره کرد در نتیجه  صراحتبهتوان میمرجع خارج از متن بوده و ن، متنیبرونچون در ارجاع »

 .(131: 1336، گرجامی) «ی استبخشلذا فاقد نقش انسجام، شودمیموجب ابهام متن 
در محور جانشینی  شناختیزبانۀ یک مشخص عنوانبه حروفواژگان و ، هاهای التفات در صیغهگونه    

 گرایی نقششناسزبانۀ در نظری ییکی از عوامل انسجام واژگان عنوانبه»توان میآن از و  گیردقرار می
، )راستگو «دانست ی آنبلاغ یو حسن یاد کرد و افزایش انسجام کلام را یکی دیگر از کارکردها یلیده

1331 :61). 
، ی)خطاب «شودیم یگرعنصر د یگزینعنصر در متن جایک است که  متنیدرون یعامل یزن جایگزینی»    

و  یدینظر هلاز  یزن یانسجام واژگان» و متناظر است حروفها و یغهبا التفات در ص یگاه، (13: 1331
 تکرار»، (24: 1331، یخطاب) «است "Collocation" آییبا هم و "Reiteration" تکرار شامل، حسن

                                                           
1. rhetoric 
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اسم  یامترادف و شبه مترادف و  یاو  شودیتکرار م یاست که عنصر واژگان یاز انواع انسجام واژگان ینوع
متناظر  یرالتفات در ضما یاواژگان و در  موارد با التفات ی( که در برخ24: 1331، ی)خطاب «آیدیعام آن م

 انسجام بخش کلام است. و با قرار گرفتن در محور همنشینی عامل است

 . انواع التفات2-0

، به «انتقال بدون قید سخن از حالتی به حالت دیگر» معناییۀ ( التفات را با توسع11: 1331)حسن طبل 
که در این  اختار نحوی و حروف تقسیم نموده، س، واژگان، عددها، صیغهشش گونه التفات در ضمایر

 قرار گرفته است. موردتوجهپژوهش 
 هانمونه در این خطبه 123دود ح، ی التفاتهاو استخراج نمونهالبلاغه نهجخطبه نخست  41با بررسی     

همچنین کاربرد التفات در صیغه ، است مورد 31با  ضمایردر  که بیشترین بسامد از نوع التفاتمشاهده شد 
نمونه  14با عددی التفات ، نمونه 21با  ساختار نحویالتفات در ، نمونه 23التفات در واژگان با ، مورد 26با 

 ی بعدی قرار دارند.هاترتیب در رتبهنمونه به11با  حروفو التفات در 
 ،دلیل کوتاه بودنهب 31و 21، 12، 11، 6 هایخطبه ازجمله، ی کوتاههاهمچنین مشخص شد در خطبه    

یک نوع  از تنها 31و 21،26، 13، 11، 11، 3، 1، 0، 1ی هادر خطبه و استکار نرفته هبالتفاتی  گونهچیه
، مخاطبان خود را تشویق، )ع(ی که امامهایخطبه و ی طولانیهاخطبهدر  بهره گرفته شده است.التفات 
 20ۀ را در بردارند که خطباین هنرسازه تعداد بیشتری از ، ستا کرده ملامتو یا سرزنش و  ترغیب

اول ۀ و همچنین خطب، دربیشترین بسامد در صدر قرار دا با، نمونه 10جهاد با ۀ خطب عنوانبا البلاغه نهج
با  32ۀ و خطب، قرار داردنمونه در رتبه دوم  11با   آن خاطر طولانی بودن و اهمیت فراوان محتوایه ب

 .شودمیپربسامد محسوب ۀ نمونه التفات سومین خطب 11مندی از بهره
بررسی  یپ در ،های آناز گونه ییهانمونه ذکرخشی یکی از کارکردهای التفات است که با بانسجام    

 شود:می
 التفات در ضمایر. 2-0-1

 خطاب و تکلمّ( و بین اظهار و اضمار و مذکر و مؤنث، غیبتالتفات بین اشخاص)التفات در ضمایر شامل 
به التفات در ضمایر مرتبط است و آن این  اندآوردهشروطی که برای التفات  ازجمله شود.میردن ضمیر وآ

)سیوطی، « التفات در دو جمله واقع شود و ضمیر در منتقل الیه به  منتقل عنه نیز باز گردد» است که
این خود و  عنه یک شخص باشدالیه و ملتفتملتفتمرجع هر دو ضمیر در  دیگرعبارتبه( 2/113: 1421

 ل انسجام است.عام

-سهل، خبرىو شما در بى .(34خطبه) الْمُت خ اذ لوُن  ف ي غ فْل ةٍ س اهُون  غُل ب  و  اللَّه  أ نْ تُمْ و  » خطاب به غیبت:    

 .«شکست خوردند، کنندمیرا یاری ن یکدیگر آنان که سوگند. به خدا یدهست انگار
عرفان، ) «اسم ظاهر در حکم غایب است»که « المتخاذلون  » به «انتم» در این عبارت از ضمیر مخاطب    

 از دوم شخص به سوم شخص() خطاب به غیبتیر از اکه التفات در ضم التفات شده است، (1/433 :1331
و  آمده است «غُل بتُم» جایبه «غُل ب  المتخاذلون  » مقتضای ظاهر برخلاف، رسدبه نظر می، شودمی گفته
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 ؛است متنیبرون «انتم»ضمیر ، مرجعدانست (اظهار بعد اضمار) تفات در ضمایررا ال توان آنمی نیهمچن

این نوع ارجاع عامل  تبدیل شده وو پس مرجع  متنیدرون به «الْمُت خ اذ لُون  »اما در این عبارت با ارجاع به 

را  هاآن، خود)مردم(مخاطبان ی هابرشمردن ویژگی پس ازامام)ع(  .شودمیمحسوب  دو جملهانسجام 
 انجامد.می هاآن شکستبه  که نامیده «تخاذلمُ»یاوربدون 

ء  الْق وْم  ع ل ى ب اط ل ه مْ »     باً و  اللَّه  يمُ یتُ الْق لْب  و  ي جْل بُ الْه مَّ م ن  اجْت م اع  ه ؤُلا  باً ع ج   و  ت  ف رُّق كُمْ ع نْ ح قِّكُم ف  ی ا ع ج 
بر  مردماین هماهنگی آورد از میراند و اندوه را میشگفتا شگفتا به خدا سوگند که دل را می .(20/خطبه)

 .«تانو پراکندگی شما از حقّ خویش باطل
بر  دشمناناز وحدت  شگفتی، «ع ج ب»ة با منادا قراردادن واژ )ع(امام، جهادۀ در این فراز از خطب    

مورد  ،دل و آوردن غم و اندوه است یراندنکه باعث م شانحقّنسبت به را  مخاطبان باطلشان و پراکندگی
، کندمیبه غیبت التفات از خطاب « تُمیتُ »فعل  جایبه «میتيُ »گیری از فعلبا بهره دهد ومیخطاب قرار 

 متنیدرونین عامل انسجام در این عبارت ارجاع ابنابر. شان بیشتر آگاه سازدرا نسبت به گمراهی هاآنتا 
ندایی و خبری ۀ دو جمل انسجام  الیهلتفتٌعنه و مُلتفتٌنزدیکی مُ به خاطراز نوع پیش مرجع است که 

  .شودمیتر قوی
ا النَّاسُ » :تکلّمخطاب به      نُود ن اق دْ أ صْب حْ  اإ نَّ  أ ي ُّه   در روزگارى، اى مردم .(32/خطبه)ٍٍ  ف ي د هْرٍ ع نُودٍ و  ز م نٍ ك 

نداء( و خبری تشکیل شده که ) انشائیۀ دو جملاین فراز از  .«ایمصبح کرده، ناسپاس ایزمانهو ، لجباز
ا النَّاسُ »نداء  یعنی از ؛به تکلّم التفات در ضمایر از خطاب نیست اما هاآنبین  میپیوند و انسجاظاهراً  « أ ي ُّه 

 که باشد بخشمانسجا یهااز مؤلفه رسدمیبه نظر ، «مکم قد اصبحتُ انّ » جایبه« اناّ»در « نا»به ضمیر
 داند و این التفات با عامل ارجاع در بحث انسجام متناظر است.می« نا» رجعخود و مردم را م، گوینده

ي  قُولُوا ج ز ع  م ن  الْم وْت   سْكُتْ ي  قُولُوا ح ر ص  ع ل ى الْمُلْك  و  إ نْ أ   قُلْ ف إ نْ أ  »تکلّم به غیبت و غیبت به تکلّم:     
یَّا و  الَّت ي و  اللَّه  لا   ه ات  ب  عْد  اللَّت   ی ْ ع ل ى م كْنُون  ع لْمٍ ل وْ  انْد م جْتُ آن سُ ب الْم وْت  م ن  الطِّفْل  ب ث دْي  أمُِّه  ب ل  أ ب ي ط ال بٍ بنه 

ی ة  ف ي  ضْط ر بْ تُمْ اضْط ر اب  الْْ رْش  گویند بر حکومت مى، اگر سخن بگویم، (1/خطبه) البعیدة   الطَّو يِّ بُحْتُ ب ه  لا 
 به خدا، هرگز پس از آن حوادث ناگوار، ترسدگویند: از مرگ مىمى، کنم سکوتو اگر ، ورزدمی حرص
بلکه در علم محفوظ و  به پستان مادر بیشتر است کودکاز علاقه ، طالب به مرگوفرزند ابانس ، سوگند

)به شویدمضطرب مى قهاى عمیریسمان در چاه شچون لرز، کنم آشکار را آن که اگر رفتمپوشیده فرو
 . «افتید(لرزه می

به اسم « تسکُ أ»در فعل « انا»یعنی از ضمیر مستتر (یبتاز تکلم به غ)در ضمایر  التفات ،در این فراز    
به « طالبیابابن»اسم ظاهر  یعنی از ؛(به تکلم یبتاز غ) غایب است و که در حکم« طالبیابابن»ظاهر 

 شود.میدیده « اندمجتُ »در فعل« تُ »ضمیر متکلم
ندارد اما با التفات صورت گرفته مرجع آن  تأثیراست که در انسجام  متنیبرونضمیر تکلّم دارای مرجع     
برقرار پیوند دو جمله بین و  شودمیمحسوب  بخشعامل انسجام وتبدیل  متنیدرونبه  متنیبروناز 
است اما با التفات موجود در  متنیبرونرای مرجع اد ،نیز در اصل« تُ »م کلّهمچنین ضمیر ت، کندمی
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 ظاهر مقتضای. است بخشسجامنکه خود عاملی ا شدهو از نوع پیش مرجع  متنیدرونمرجع آن ، جمله
نِّی»، «ط ال بٍ أ ب ي بنلا  » جایبهکه  بودآن   .کار رودبه «اندمجتُ » جایبه «ج  اندم  »گفته شود و  «لْ 

نْب رٍ هُ زُ ي نت ه  طامٍ دين هُ ل حُ  أوب ق  و  »غیبت به خطاب:  قْن بٍ ي  قُودُهُ أ وْ م  رُ ي  فْر عُ أ وْ م  ك   أ نْ ت  ر ىهُ و  ل  ب ئْس  الْم تْج  نْ ی ا ل ن  فْس  الدُّ
ناً و  م مَّا ل ك  ع نْد  اللَّه  ع و ضاً   گروهى برای یا که بدست آورد، براى مال دنیانابود کرد را  شیند .(32/خطبه) ث م 

 جایگزین و، که دنیا را بهاى جان خود، چه بد تجارتى، که از آن بالا رود منبرىبرای یا ، که فرماندهی کند
 .«بدانینزد خداست  برایت آنچه
 مستتر در «هُو  » ایبدر ضمایر از ضمیر غ یکی التفات ؛بهره گرفته شده التفاتدو نوع از ، در این فراز    

عامل ارجاع بوده و مرجع آن  «و  هُ »که ضمیر « یر  ت   نا  »مستتر در « انت  » طباخمبه ضمیر  «هيفرعُ »
یف ه المصلتُ » به آن  و از شماردمیبر )ع(است که امام یگروهچهار یکی از  عنوانبه در جملات پیش« ل س 
که « انت  »کند تا گروهی را که توصیف نموده با مخاطب خود پیوند زند و ضمیر مستتر میب التفات اطخم

 .است با متن مرتبط نماید متنیبروندارای مرجع موقعیتی و 
به مضارع  «أوب ق  »از فعل ماضی )ساخت صرفی( صیغهالتفات در ، عبارتبکار رفته در این  دیگر التفات    

تا تصویر آنچه در گذشته اتفاق افتاده برای مخاطب  جایگزین فعل ماضی شده« زُ ي نت ه  » ،است «ي نت هزُ »
و  یطلباستیر به خاطر دین نابود کردنو همچنین نشان دهد  بنددشود و در ذهن او نقش  مشاهدهقابل

استمرار  تواندمی در زمان حال هم منحصر به گذشته نیست بلکه، شدهفعل ماضی بیان  صورتبهکه منبر  
 .شودمحسوب میدر جمله  بخشای انسجاممولّفه بنابراین این جایگزینی، داشته باشد

ت   هُ أ حْم دُ »اضمار به اظهار:      اماً ل ن عْم  ماً ل ع زَّت   ه  اسْت تْم  ی ت   ه  و  اسْت سْلا   ه  ف اق ةً إ ل ى ك ف اي ت   و  أ سْت ع ینُهُ  ه  و  اسْت عْص اماً م نْ م عْص 
اهُ و  لا  إ نَّهُ لا   لُّ م نْ ه د  ي   ي ض  أ رْج حُ م ا وُز ن  و  أ فْض لُ م ا خُز ن  و  أ شْه دُ أ نْ لا  إ ل ه  إ لاَّ هُ فْت ق رُ م نْ ك ف اهُ ف إ نَّ ي ئ لُ م نْ ع اد اهُ و  لا 

هُ لا  ش ر يك  ل هُ ش ه اد ةً  للَّهُ ا صُه ا و حْد  ناً إ خْلا  و  یشهابراى تکمیل نعمت، کنم او رامىستایش .(2/خطبه) مُمْت ح 
 کسآنطلبم زیرا و در رفع نیازها از او یارى مى اشماندن از نافرمانىو ایمن اشتسلیم بودن برابر بزرگى

نیازمند ، نیاز گرداندبىکه را یابد و آنمینجات ن، کند یدشمنکه با او و آن، شودمیگمراه ن، را که هدایت کند
دهم که جز مىو گواهى، شود رهیذخاست که چیزی  و برترین، ترین چیز استسنگگران او. پس شودنمی

 .«شده است که اخلاص آن آزموده گواهی، معبودى نیست، خداى یکتاى
بعد از « الله»ۀ بهره گرفته شده و با ذکر لفظ جلال (از اضمار به اظهار) ضمایرالتفات در از ، در این فراز    

 ارجاع این که خورندمیجملات متن به هم پیوند ۀ شود و هممی مشخص هاآنمرجع « ه»ضمایر غایب 
  در متن است.، و عامل انسجام بوده پس مرجع و متنیدرون

ب اع  اكُنْتُمْ جُنْد  »مؤنث به مذکر:      بْتُمْ و   غ ار   لْب ه یم ة  الْم رْأ ة  و  أ ت ْ  و، شما سپاه زن .(13/خطبه) ف  ه ر بْ تُم عُق ر  ف أ ج 

  .«دیکرد فرار شد قطع یشپا و دست تا و، دیکرد اجابت کرد صدا شتر تا، بودید «شتر» چهارپا پیروان
- توجه مخاطب را جلب «ضمیر برای مرجع مؤنثمذکر آوردن »از نوع  التفات در ضمایر)ع( با امام    

به ، متن بافتبا توجه به  ،است «البهیمة»ۀ کلم« رغا»فعل  فاعل عنوانبه« هو  »مرجع ضمیرمستتر. کندمی

التفات  تنهانهبنابراین . فعل هماهنگ استۀ صیغ مذکر آوردنکه با  باشد« ج م ل»رسد این چارپا می نظر
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شود و این جمله را با میبلکه عامل انسجام متن محسوب ، جمله ایجاد نکردهگسستی بین دو ، موجود
 . زندمیجملات قبل پیوند 

 یعددالتفات . 2-0-2

 .تثنیه و جمع است، فرادشامل التفات بین اِ، این نوع

هُنَّ م وْجاً م كْفُوفاً و  » فراد:جمع به اِ بْع  س م و اتٍ ج ع ل  سُفْلا  نْهُ س  عُلْی اهُنَّ س قْفاً م حْفُوظاً و  س مْكاً م رْفُوعاً ب غ یْر  ف س وَّى م 
ا ب ز ين   ا ثمَُّ ز ي َّن  ه  ارٍ ي  نْظ مُه  ی اء  الث َّو اق ب ة  ع م دٍ ي دْع مُه ا و  لا  د س  که از آن هفت آسمان را  (1/خطبه) الْك و اك ب  و  ض 

، مانند سقفى استوار و بلند قراردادرا  هاآنبالاترین و ، چون موج مهارشدهرا  هاآنترین پایین، پدیدآورد
 و نور ستارگان ا زینتب سپس آن را استوار کندرا  هاآنهایى که میخ تکیه کند و هابر آنکه  ستونى بدون

  .«آراستدرخشنده  ستارگان
هُنَّ و  عُلْی اهُنَّ »در « هنَّ »از ضمیر جمع ، در این فراز     ا» در« ها»به ضمیر «سُفْلا  ا و ي  نْظ مُه ا و ز ي َّن  ه   «ي دْع مُه 

 .است« السموات»کلمه مرجع این ضمایر  و، است (افراد بهجمع  از)عددی شده که التفات  التفات
براساس  کهشده  آراسته ستارگانفقط یک آسمان با زینت ، از هفت آسمان آید کهمیبرالتفات این از     

﴾﴿انَّا ۀ شریفۀ آی ، را به زیور اختران آراستیمتر پایینما آسمان  (6)الصافات/ ز ينَّا السَّماء  الدُنیا ب زينةٍ الکواکب 
 متنیدروناز نوع ارجاع  با ارجاع جملاتاین  امل انسجام دروعیکی از  عنوانبهالتفات  .آسمان دنیاستآن 

 . است دارای تناظر

ا اللَّهُ ت  ع ال ى لْ  قْ و امٍ  و  إ نَّ الْم ال  و  » جمع به تثنیه: ر ة  و  ق دْ ي جْم عُهُم  نْ ی ا و  الْع م ل  الصَّال ح  ح رْثُ الْْخ   الْب ن ین  ح رْثُ الدُّ

هر دوى ، گاهى خداوند، آخرت است کشت و عمل صالح، دنیا کشت، همانا ثروت و فرزندان (23 خطبه)
 .«آوردگردهم می هاییبرای گروهرا  هاآن
 «انهّما»در  «هما»در حکم جمع هستند به ضمیر که  «المال و البنین و العمل الصالح»در این عبارت از     

البته ممکن است گفته شود . از جمع به تثنیه نام داردعددی و التفات  التفات شده استکه مثنی است 
در این  بنابراین التفات، باشدمیجمع  «البنین»است در آن صورت نیز  «المال و البنین»، «هما»مرجع ضمیر

و درنگ مخاطب  توجهجلبو باعث  و پیش مرجع است یمتندرونعامل انسجام متن از نوع ارجاع  عبارت
باشد التفات صورت نگرفته  «حرث الْخرة»و  «حرث الدنیا»دو ترکیب ، «هما»اگر مرجع البته  شود.می

 است.

نْت ز عُ و  ل ق دْ » تثنیه به افراد:     ة  ف  ی   رْأ ة  الْمُسْل م ة  و  الُْْخْر ى الْمُع اه د  هُمْ ك ان  ي دْخُلُ ع ل ى الْم  ن ْ ب  ل غ ن ي أ نَّ الرَّجُل  م 
ا ئ د ه ا و  رعُُث  ه  جْل ه ا و  قُ لُب  ه ا و  ق لا  زن مسلمان و ۀ به خان هاآن به من خبر رسیده که مردى از. (20/خطبه)ح 

را به  هاآنهاى و گوشواره گردنبندوارد شده، و خلخال و دستبند و  اسلام بودهزن غیرمسلمان که در پناه 
 .«است غارت برده

رْأ ة  » ، مثنیاست چرا که مرجع ضمیر« ها»به جای « هما»مقتضای ظاهر متن، کاربرد ضمیر      الْم 
ة  الْمُسْل م ة  و  الُْْخْر ى  رْأ ة  از  عددی )از تثنیه به افراد(، التفات است، برخلاف مقتضای ظاهر «الْمُع اه د  الْم 
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ة   ا»در « ها»به  الْمُسْل م ة  و  الُْْخْر ى الْمُع اه د  جْل ه  جْل هما» جایبه« ح  که در  طورهمانانجام گرفته است. « ح 
رْهُم ب ع ذابٍ ا لیمٍ﴾﴿الذين ي کنزون  الذهب  و الفضّة  و لاينُف قُ ۀ آی که زر و سیم را و کسانى (34)هود/ ون ها ف بشِّ

چنین التفاتی را ، ده بشارتکنند ایشان را از عذابى دردناک کنند و آن را در راه خدا هزینه نمىگنجینه مى
 شاهد هستیم. 

)ع( بین زن دلیل آن باشد که اماممفرد به دو اسم در این عبارت به رسد ارجاع ضمیربه نظر می    
یکی در نظر گرفته است و یا اینکه با عنایت ۀ منزلبهمسلمان و غیرمسلمان تفاوتی قائل نشده و هردو را 

گرفته  یعنی زن غیرمسلمان مورد تعرض قرار ؛، یکی از زنانکلمه است نیترکینزدبه اینکه مرجع ضمیر، 
 است. 

گرا تناظر دارد و عامل شناسی نقشدر زبان متنی و پیش مرجعنروارجاع ددر این عبارت با  التفات    
 رود.شمار میانسجام متنی به

 ساخت صرفی() التفات در صیغه. 2-0-3

به اسم و  به اسم دیگر و یا از فعل میهای صرفی از فعلی به فعل دیگر یا از اسالتفات در ساخت، این نوع
 گیرد.بالعکس انجام می

وارد چونان تشنگان به آن  .(1/خطبه) الْح م ام   لُوه  وُ إ ل یْه   ي أْل هُون  ي ر دُون هُ وُرُود  الْْ نْ ع ام  و  » :فعل و مصدرۀ صیغ
 .«شوندحیران میآن  سویبهو همانند کبوتران ، ندشومی
-اندوه و از بین رفتن عقل و حیران به معنای «ي ل هُ  ه  و ل  »مصدر از فعل  «هالو ل  »جمع  «وهلُ وُ » ،در این فراز    

جانشین  ،«أ لْهاً » جایگزینه ( ک1414:13/161، منظورابن) اندوه و ترس است، شدت وجد به خاطرشدن 
. شودمی ( محسوبفعل و مصدرۀ بین صیغ) التفات در صیغه وشده « ي أْل هُون  »مفعول مطلق برای فعل

 . کارکرد دیگراستانسجام بین دو جمله  از عواملنوعی ، عنصر دیگر در متن جایبهعنصری  جایگزینی
 . قبل استۀ در جمل« ورود»ۀ با کلم «وُلُوه»سجع و هماهنگی، حفظ وزن در این عبارت، التفات

وْرُ ع ل یْه  » فعل به اسم: گشایشى  التدر عد .(11/خطبه) أ ضْی قُ ف إ نَّ ف ي الْع دْل  س ع ةً و  م نْ ض اق  ع ل یْه  الْع دْلُ ف الْج 
 .«استتر تنگ بر او ستم، تنگ گردد ت بر اولاعد کسهراست و 

از فعل به ) در صیغه شده که التفات التفات« أ ضْی قُ »تفضیل به اسم« ض اق  » در این دو جمله از فعل    
« یقُ ض  ي  »یا « ضاق  »متن اقتضا داشت در جواب شرط نیز فعل ظاهر  دیگرعبارتبهشود و می ( نامیدهاسم

 واژه مخاطب توجهجلببرای ایجاد درنگ و ، انتظار شنونده و بکار برده شود اما برخلاف مقتضای ظاهر
محسوب انسجام بین متن  ی برایعامل این جایگزینی که شد «يضیقُ »یا « ضاق  » جایگزین فعل« أ ضْی قُ »

 . شودمی
انوُا ق صَّرُوا و  ل یُ ق صِّر نَّ  و  ل ی سْب ق نَّ »اسم فاعل به اسم مبالغه:      اب قُون  ك  انوُا س ب  قُوا س  بَّاقُون  ك   .(16/خطبه) س 

 . «ندکننشینى میعقب گیرندگانسبقتگیرند و سبقت مى بودند کردهپیشکسوتانى که کوتاهى 
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اب قُون  »از اسم فاعل ،در این دوجمله     بَّاقُون  »ۀ به اسم مبالغ «س  بین ) در صیغه که التفات التفات شده «س 
بَّاقُون  »دیگرعبارتبهشود محسوب می (دو اسم اب قُون  »جایگزین « س  از یکی  شده که این جایگزینی« س 
 .هاستآنانسجام بین  پیوند بین دوجمله و عوامل

یَّاتٍ صُمٍّ ت شْ » اسم به فعل: ج ار ةٍ خُشْنٍ و  ح  رِّ د ينٍ و  ف ي ش رِّ د ارٍ مُن یخُون  ب  یْن  ح  ر  الْع ر ب  ع ل ى ش  ر بوُن  و  أ نْ تُمْ م عْش 
ب  و  ت سْف كُون  د م اء كُم و در بدترین ، بودیدبدترین دین بر ، عربگروه شما  .(26/خطبه) الْك د ر  و  ت أْكُلُون  الْج ش 

نوشیدید و غذاهاى هاى آلوده مىآب، کردیدزندگى مى، هاى خشن و مارهاى فاقد شنوایىسنگ خانه میان
 .«ریختیدخون یکدیگر را مى و خوردیدناگوار مى

که در حالی، شده التفات« ت شْر بوُن  »به فعل مضارع « مُن یخُون  »از اسم فاعلالبلاغه نهجدر این فراز از     
شود و می( نامیده اسم و فعل بین) صیغه دراست که التفات  «شاربون  »جمله اسم فاعل ظاهراقتضای 

که دارای معنای ثبوت و  اسم فاعل جایبه و حدوث است تجدد انگریبکه غالباً  جایگزینی فعل مضارع
اسم فاعل « مُن یخُون  » کاربرد. است از نوع انسجام واژگانی و این متن بخشعنصر انسجام ،سکون است

کاربردی بجا دارد و ، داشتن و خوابیدن است و در همنشینی با دیگر واژگاندارای معنای اقامت «إناخة»از

 است. همخوانیدارای  با بافت جمله و تجددکه بیانگر حرکت « ت شْر بوُن  »کاربرد فعل مضارع
وْم  أنُْط قُ ل كُمُ الْع جْم اء  ذ ات  الْب  ی ان  ع ز ب  ر أْيُ امْر ئٍ ت خ لَّف  ع نِّي م اش ك كْتُ ف ي الْح قِّ »فعل مضارع به ماضی:      الْی  
سْ مُوس ى )مُذْ  نْ غ ل ب ة  الْجُهَّال  و  دُ  السلام(علیهأرُ يتُهُ ل مْ يوُج  ه  ب لْ أ شْف ق  م  یف ةً ع ل ى ن  فْس  وْم  ت  و اق  فْن ا خ  ل  الْی   و ل  الضَّلا 

ب یل  الْح قِّ و  الْب اط ل   دور باد رأى کسى که با من  -آورممیامروز زبان بسته را به سخن  .(4/خطبه) ع ل ى س 
بر خویش  )ع(حضرت موسى، در آن شک نکردم، از روزى که حق به من نشان داده شد -مخالفت کند
 امروز ما و شما بر سر دو راهى حق و، ترسیدمی و دولت گمراهان پیروزی جاهلان بلکه از، بیمناک نبود

 . «باطل قرار داریم
 «م اش ك كْتُ »متن از آن به فعل ماضی ۀ در میان و کار رفتههب «أنُْط قُ »فعل مضارع ، آغازین متنۀ در جمل    

، برخلاف اقتضای شودمییاد  التفات در صیغه از فعل مضارع به ماضی عنوانبهاز آن  کهاست  التفات شده
نشان دادن قطعیت  آنة دشده که فای« ا شُکُّ »، جایگزین فعل مضارع «م اش ك كْتُ » ، فعل ماضیظاهر متن

که اول شخص مفرد  «م اش ك كْتُ » التفات از فعل ماضی، در پایان متن همچنینو تحقق وقوع فعل است. 
شود، میاز افراد به جمع نامیده عددی التفات  که رخ داده «ت  و اق  فْن ا»فعل ماضی اول شخص جمع است به

امام علی)ع( با اول شخص مفرد آوردن فعل نخست، قطعیّت نداشتن شکّ به حقّ را به خود نسبت 
موده که اول شخص جمع، همراهی خود را با مخاطبان بیان ن صورتبهدهد، سپس با آوردن فعل دوم می

 رهرو. عنوانبهراهنما و مردم  عنوانبههر دو بر سر دوراهی حق و باطل قرار دارند اما وی 
آیند و می حساببهعامل انسجام در متن ، ی هم مرجع اتفاق افتادههاالتفات که در فعلنوع این دو     

دوم با عامل ارجاع در انسجام و التفات  است بخشعامل انسجام عنوانبهالتفات اول متناظر جایگزینی 
 ای بافت متن رامیانه و پایان متن همچون زنجیره، رسد این سه فعل در آغازبه نظر می. متن تناظر دارد

 اند.منسجم نموده به هم پیوند داده و
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هُمْ م نْ » فعل مضارع به اسم فاعل:     ن ْ ي مْن  عُهُ م  یضُ و فْر ه   لا  ه  و  ن ض  ل ةُ ح دِّ ه  و  ك لا  ان ةُ ن  فْس  الْف س اد  ف ي الْْ رْض  إ لاَّ م ه 
هُمْ  ن ْ یْف ه  و  الْمُعْل نُ ب ش رِّه  و   الْمُصْل تُ و  م  ل ه   الْمُجْل بُ ل س  کسی است که  هاآنبرخی از  .(32/خطبه) ب خ یْل ه  و  ر ج 

 ؛هاآنۀ ازجملو ، داردمیامکاناتش او را از فساد باز میناتوانی نفسش و کندی شمشیرش و ک فقط
 .«های خود استها و پیادهسوارهة اش و گردآورندبدیة شمشیرش و آشکارکنندة برکشند

عُهُ »از فعل مضارع  )ساخت صرفی( التفات در صیغهاز ، در این جملات     ي مْن   « الْمُصْل تُ » به اسم فاعل «لا 
جای اسم ه ب« يُصل تُ »کاربرد فعل مضارع اقتضای متن . شده که برخلاف مقتضای ظاهر است بهره برده

اثبات معنا برای چیزی بدون »اسم که کاربردش  جایگزینی، در بحث انسجام که بود« الْمُصْل تُ »فاعل
 «کندمیتجدد و حدوث معنایی را اقتضا »فعل که جایبه (110: 1422)جرجانی، «تجدّد و حدوث است

 .متن است بخشعامل انسجام، (همان)
 التفات در واژگان. 2-0-0

-اما ویژگی داشتهو دلالت واژگانی مشترک  معناییهمۀ که با هم رابطای دیگر ای به واژهاز واژه انتقال

در ، این هم معنایی شودمحسوب می التفات واژگانی، کندرا از هم متمایز می هاآن، فردشانمنحصربههای 
 گنجد و یکی از عناصر انسجام است.تکرار میة در حوز شناسیزبان
یبُ ف یه ا الصَّغ یرُ »     ب یرُ و  ي ش  ا الْك  نم کبر تاریکى کورى صبرا ی (.3/خطبه) أ وْ أ صْب ر  ع ل ى ط خْی ةٍ ع مْی اء  ي  هْر مُ ف یه 
 .«شودسپیدموی )پیر( می ،سالخورده و کودک ،بزرگدر آن که 
یبُ »به « ي  هْر مُ »در واژگان از  التفات، در این متن     معنای پیرشدن دلالت بر  انجام گرفته که هر دو «ي ش 

، بستانی) «به معنای بسیار سالخورده و ناتوان شد ه ر ماً و م هْر ماً و م هْر م ةً  ي  هْر مُ  ه ر م  »از  «مُ هر  ي  »دارند البته 

یبُ » و( 316: 1301 آن کنایه از  «: ابیضَّ شعرُهشیباً  شیبُ ي   الرجلُ  شاب  »سفید شدن موى  :الشیب»از  «ي ش 

 إ نِّي و ه ن  الْع ظْمُ م نِّي و  اشْت  ع ل  الرَّأْسُ ﴿همچنان که در قرآن آمده است:  (4/34: 1301، قرشی) پیرى است
یْباً  ، درخشدمی یری( پیدی( سر هم از )سپیاستخوان از )بدن( من سست شده و )موهمانا  (4/)مریم ﴾ش 

 آید.می حساببهمتن ة پیکردر  عامل انسجام بوده و انسجام واژگانی با التفات در واژگان متناظر
ا أ هْلُه ا و  خُل ع تْ  خ یْلٌ إ نَّ الْخ ط اي ا »     ه  ذُلُلٌ  م ط اي ا ب ه مْ ف ي النَّار  أ لا  و  إ نَّ الت َّقْو ى ت  ق حَّم تْ ف    لُجُمُه ا شُمُسٌ حُم ل  ع ل ی ْ

ا أ هْلُه ا و  أُعْطوُا  ه  نَّة  ف أ وْر د تْ هُ  أ ز مَّت  ه احُم ل  ع ل ی ْ  که چموشهاى همانا گناهان چون مرکب .(16/خطبه) مُ الْج 
و بدان  اندازنددر آتش مى هستند که گناهکاران را رها شده هایشانعنان ها سوار شده وآن بر گناهکاران

داده  هاآنبه  هایشانعنان حمل شده و هاآنپرهیزکاران بر هستند که  رام هاىچون مرکب، تقوا همان
 .«ندکنوارد بهشت مى را هاآنپس ، شده است

یْلٌ »از واژه التفاتامام )ع( با ، در این فراز     ة و از واژ «أ ز مَّة»ة به واژ «لُجُم»ة و از واژ «م ط اي ا»ة به واژ «خ 

سه التفات در ، معنایی قرار دارندة و در یک دایر هستند دو مترادف دو بهکه  «أ وْر د تْه»ة به واژ «ب    ت  ق حَّم تْ »
 داردانسجام واژگانی قرار ۀ زیر مجموع، یکاربردچنین ، گراشناسی نقشدر زبان است، کار برده هواژگان ب

 .نمایدمیپارچه پیوسته و یکمتن را ای همچون زنجیره و
 حروفالتفات در . 2-0-5
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بعد از ذکر آن و بالعکس در یک بافت و  یتغییر حرفی به حرف دیگر با کارکرد مشابه و یا حذف حرف»
 (.131: 1331، طبل) «شودمی از نوع التفات در حروف محسوب اقتضا دارد ارزش بیانی که به خاطرسیاق 

لٌّ »     ل هُ مُض  ت ت ن  ب ه  ض الٌّ ع نْ ه دْي  م نْ ك ان  ق  ب ْ ن ةٌ ل م ن  اف ْ ی ات ه  و  ب  عْد  و ف ات ه  ح مَّالٌ خ ط اي ا ل م  ف  هُو  ف ت ْ ت د ى ب ه  ف ي ح  ن  اق ْ
و از راه کسی ، فتنه است افتاده،در فتنه  اشواسطه بهبراى کسی که  اوپس  .(10/خطبه) غ یْر ه  ر هْنٌ ب خ ط یئ ت ه  

کرده و از او پیروى  مرگشو بعد از  زندگیکه در  است کسىة کنندو گمراه گمراه استبوده که پیش از او 
 .«است بار گناهان غیر خود و در گرو گناه خویشة کنندحمل

، خواننده است توجهجلبباعث انسجام بیشتر متن و ، البلاغهنهجگونه التفات در این فراز از کاربرد سه    
که علاوه بر ( بوده حرف)زیادت  نوع از وفحرالتفات در « مُضلٌّ »ۀ بعد از کلم« ل  » کاربرد حرف جرّ زائد

ن ةٌ ل م ن»با عبارت و پیوند هماهنگی تقویت این شبه فعل، عامل  شبه فعل ازاین  است. قبلۀ در جمل «ف ت ْ
 «خطايا»، «ح مَّالٌ خ ط اي ا غ یْر ه  »که در عبارت  طورهمانواسطه مفعول بگیرد بی دتوانمی متعدی فعل

لٌّ »ة به واژ« ض الٌّ  »ة دیگر التفات از واژ .است «حمَّال»برای  واسطهبی بهمفعولٌ التفات در صیغه از ، «مُض 
و سوم دارد با هم تفاوت  هاآناسم فاعل ثلاثی مجرد به اسم فاعل ثلاثی مزید است که دلالت معنایی 

ی هااز مؤلفه عنصر جایگزین عنوانبه که «خط یئ ة» مفرد به واژة« خ ط اي ا »جمعة از واژعددی التفات 

 آیند.می حساببهدر متن  بخشانسجام
بُ هُمْ ل ص  ي نِّ و  إ  »     وْم  ب ااح  بُ هُمُ الْی   ا أ ن ا ص اح  طورکه دیروز با ایشان همراه و من همان .(33/خطبه) لْْ مْس  ك م 

 .«هستم شانبودم امروز هم همراه
، قبلۀ در جمل هاآنبعد از ذکر دوم ۀ در جمل« ب   و، ل  ، انَّ »ده در این دو جمله حذف حروفرخ دا التفات    

منظور از » کهانسجام دستوری است  هایمؤلفهاز حذف گرا نقش شناسیزباندر  وبوده  حروفالتفات در 
: 1333، طالبیفروزنده و بنی) «ر قیاس با عناصر قبلی در متن استحذف یک یا چند عنصر جمله د، آن

 .شودعبارت محسوب می نیدر ابخش عامل انسجام پس این التفات (113
 ساختار نحویالتفات در . 2-0-6

تکرار یکی از  دیگر عبارتبهو  است دگرگونی شکل عناصر نحوی در جملهالتفات در ساختار نحوی همان 
اگر از ویژگی این تغییر در  کهطوریبه است در بافت و سیاق آمده ترآنچه پیش برخلافعناصر نحوی 

که بدون تغییر  استهمان معنایی رساند معنایی که جمله با این تغییر می، پوشی کنیمرساندن معنا چشم
جمله اسمیه به فعلیه و ، لازم به متعدی، از معلوم به مجهول ( تغییر فعل146: 1331 )طبل، رسیدمی هم

 د.نآیمی حساببه یالتفات ، چنینبرعکس

تُكْش فُ »     ي غ ر ائ بُهُ و  لا  ق ض  ت  ن ْ ائ بُهُ و  لا  ت  فْن ى ع ج  یقٌ لا   الظُّلُم اتُ إ لاَّ ب ه  و  إ نَّ الْقُرْآن  ظ اه رُهُ أ ن یقٌ و  ب اط نهُُ ع م 
پایان  عجایبشو ، شودتمام نمى هایشیشگفت، است ژرف شزیبا و باطن شمانا قرآن ظاهره .(11/خطبه)

 .«شودمیبرطرف آن  فقط با ها پذیرد و تاریکىنمى
یلات  »و « فن یلات  »های معلوم پس از فعل     ، هشد التفات« لاتُكْش فُ »به فعل مجهول  هاآنکه از « نقض 

فُ »اقتضای کاربرد فعل  ظاهر متن از فعل معلوم به ) ساختار نحویدر  التفات، گونهنیارا داشت. « لات نکش 
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التفات از ، این عبارت از دو التفات در واژگان بهره برده یکی همچنین. شودمی( نامیده فعل مجهول
ت  فْن ى» ق ض ي» به «لا  ائ بُه»التفات ازدیگر و « لات  ن ْ ی انسجام هااز مؤلّفه را هاآن توانیم که« غ ر ائ بُهُ »به « ع ج 

عامل تواند ارجاع دارد نیز می« القرآن»که به  در این متن «ه»تکرار ضمیر پنج بار نمود.محسوب  واژگانی
   باشد.بین این جملات  انسجام

ركُُمْ  يُ نْت ظ رُ ت خ فَّفُوا ت  لْح قُوا ف إ نَّم ا  ت حْدُوكُمْ إ نَّ و ر اء كُمُ السَّاع ة   أ م ام كُمْ و   ة  ف إ نَّ الْغ اي  »      .(21/خطبه) ب أ وَّل كُمْ آخ 
آیندگان  همانا. برسید تا شوید سبکبار، راندشما را مى، شماست سرروى شما و مرگ در پشتقیامت پیش

 . «شوندهای شما مورد انتظار واقع مینخستین لهیوسبهشما 
در  شده است که التفات التفاتبا خروج از مقتضای ظاهر از فعل معلوم به فعل مجهول ، فرازدر این      

ي نت ظ رُ »عبارت  ادامه جملهدر  رفتمیانتظار « حْدُوكُمْ ت  »با توجه به معلوم بودن فعل، است ساختار نحوی
ركُُمْ  يُ نْت ظ رُ »کار رود اما با کاربرد هب «اوَّلُکم آخر کم ، در محور جانشینی و عمودی فعل مجهول، «ب أ وَّل كُمْ آخ 

 . در متن است جایگزینی عامل انسجام که این جایگزین فعل معلوم شد
 

 گیری نتیجه
کار به التفاتة هنرساز ی مختلفهاگونه مشخص شد که البلاغهنهج نخستۀ خطببا بررسی چهل  .1

و  برانگیختنة دهندنشان، هاآنیی که محتوای هاو خطبه های بلنددر خطبه کهطوریبه، گرفته شده است
 ی کوتاه کاربرد نداشته و یاهاو در خطبه بوده پربسامد، هاستآنو سرزنش ملامت تشویق مخاطبان و یا 

 است. رفته کاربهاندک 

ای مؤلّفه عنوانبهبلکه شود میموجب گسست بین جملات ن تنهانه البلاغهنهجهای خطبهالتفات در  .2
نماید، چرا که را یکپارچه می هاآنهم پیوند داده و  ای، جملات را در متن بهبخش همچون زنجیرهانسجام

 نشینیو با قرار گرفتن در محور هم، شتهگرا تناظر داشناسی نقشبا عوامل انسجام متنی در زبان آن انواع
متناظر  حذف و انسجام واژگانی، جایگزینی، انسجام همچون ارجاعی هابا مؤلّفه، یا جانشینی سخن

 هستند.
التفات در ضمایر از بسامد نخست، مشخص شد؛ ۀ خطب چهل درالتفات  بسامد ازبا آماری ارائه شده  .3

، بخشی به متنگرا تناظر داشته و در انسجامشناسی نقشارجاع در زبانۀ با مؤلف که بیشتری برخوردار است
 .کندایفا مینقش 

های پربسامد خطبه ژهیوبهالبلاغه های نهجبخشی هریک از خطبهدر انسجام کارکرد انواع التفات .4
 گرفته و تبیین گردد.تر قرار دقیق موردبررسی ،های بعدیموضوعی برای پژوهش عنوانبهتواند می
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